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دعای غریق سالک
)بدان  ای ســالک طریق حق!( امام صادق)ع( خطاب به ابن سنان 
می فرماید: به زودی در شبهه ای خواهید افتاد و بدون نشانه ای نمایان 
و امامی رهنما خواهید ماند؛ از این شــبهه رهایی نیابد مگر آن کس 
کــه دعای غریق را بخواند. عرض کردم: دعای غریق چگونه اســت؟ 

حضرت فرمود:
می گویی: »یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی 
دینک« ای خدا، ای رحمان و ای رحیم، ای متحول کننده دل ها، قلب 

مرا بر دین خودت استوار ساز!
____________________

میزان الحکم،  ج 1، ح 1187

پرهیز مطلق از پنج گروه
امام باقر)ع( می فرماید: پدرم، امام ســجاد)ع( به من فرمود: »پسرم، 
مواظب باش که با پنج گروه نه دوستی داشته باشی و نه همسخن شوی، 

و نه در راهی با آنان همراه شوی« گفتم: پدر آنان کیانند؟ فرمود:
1- از دوســتی با دروغگو بپرهیز، زیرا دروغگو همچون سراب است، 

دور را برای تو نزدیک جلوه می دهد و نزدیک را برایت دور می نمایاند.
2- از دوســتی با فاســق بپرهیز، چرا که تو را به لقمه ای یا کمتر از 

لقمه ای می فروشد.
3- از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا تو را در زمانی که بیشترین نیازمندی 

را به مال او داری رها می کند.
4- از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که احمق هر چند اراده سودرسانی 

به تو را دارد، اما به تو زیان می رساند.
5- از دوستی باکسی که رابطه اش را با خویشان خود قطع کرده است 

بپرهیز، چرا که در سه آیه از قرآن مورد لعن قرار گرفته است.)1(
____________________

1- اصول کافی، ج 2، کتاب العشره، ح 7

مضرات دنیوی و اخروی
 غفلت از خدا

پرسش:
از منظر آموزه هــای وحیانی، غفلت از خداوند چه آثار 

زیانبار دنیوی و اخروی را به دنبال دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به پنج مورد از اهم مضرات 
دنیوی و اخروی غفلت از خداوند شــامل: 1- همراهی شیطان 2- 
سختی در زندگی و کور محشور شدن در قیامت 3- خواری دنیوی 
و عذاب اخروی 4- نفاق 5- هدف شیطان اشاره کردیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
6- عدم همراهی پیامبــر)ص(،  پیروی از هوای نفس، 

اسراف در کار
خدای متعال در سوره کهف آیه 28 سه اثر و نتیجه را در غفلت 

از یاد خدا مطرح می کند: 
الــف( عدم همراهی پیامبر)ص( »و لا تطع من اغفلنا قلبه عن 

ذکرنا«
ب( پیروی از هوای نفس »و اتبع هواه«

در قلبی که یاد خدا نیست، خداوند محبوب آن قلب نمی باشد. 
زیرا محبت فرع بر معرفت و آشنایی و یاد خداست.

ج( اسراف و عدم تعادل: »و کان امره فرطا«
7- هلاکت و خسران

قرآن کریم در ســوره فرقان آیه 18 می فرماید: گویند: منزهی 
تو. ما را ســزاوار نبوده است که جز تو کسی را به یاری گیریم. تو 
خود آنها و پدرانشان را برخوردار ساختی، چنانکه یاد تو را فراموش 
کردند و مردمی شدند به هلاکت افتاده. بنابراین از نتایج غفلت از 

یاد خداوند، هلاکت است.
همچنین در آیه 9 سوره منافقون خداوند می فرماید: ای کسانی 
کــه ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شــما را از ذکر خدا به خود 

مشغول ندارد که هر کس چنین کند، زیانکار است.
8- گمراهی آشکار

خــدای متعال در ســوره زمر آیــه 22 می فرمایــد: »وای بر 
سخت دلانی که یاد خدا در دل های آنان راه ندارد، که در گمراهی 
آشــکار هستند« در این آیه شــریفه دو مطلب درباره افرادی که 
قلب هایشان خالی از یاد خداست مطرح شده: اول اینکه به چنین 
اشخاصی واژه »ویل«  نسبت داده شده است، که نوعی نفرین شمرده 
می شود، و دوم آنکه در انتهای آیه می فرماید که این چنین اشخاصی 

در ضلالت و گمراهی آشکار هستند.
9- اعراض پیامبر)ص(

خدای متعال در سوره نجم آیه 29 به پیامبرش دستور می دهد 
از افــرادی که از یاد خداوند دور و گریزان هســتند، اعراض کند 
»فاعــرض عن من تولی عن ذکرنا« و این مطلب به وضوح اهمیت 
یاد خدا را، می رســاند، و در ادامه آیه آمده اســت که »و لم یرد الا 
الحیاهًْ الدنیا« گویا رابطه ای بین اعراض زیاد خدا و اراده و دوستی 
دنیا وجود دارد که هرچقدر حب به دنیا افزون گردد، اعراض از یاد 

خدا بیشتر می شود.
10- ویژگی کافران

خدای متعال در ســوره کهف آیه 100 می فرماید: »در آن روز 
جهنم را به کافران، چنان که باید نشان خواهیم داد« و سپس در 

آیه بعدی غفلت از خداوند را یکی از ویژگی های آنها می شمارد.
آن کســانی که دیدگانشــان از یاد من در حجاب بوده  و توان 
شنیدن نداشته اند. همچنین در سوره انبیاء آیه 42 خداوند اعراض 

از یاد خدا را از اوصاف کفار بیان می کند.

قدرت نرم بر پایه عدالت و عقلانیت
قال الامام علی)ع(: اذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعائم 

العقل، نصر الله موالیه و خذل معادیه
امام علی)ع( فرمود: زمانی که حکومت بر پایه عدل و عقل استوار شده 

باشد، خداوند دوستداران آن را یاری و دشمنانش را خوار می سازد.)1(
____________________

1- غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 283

دوری از خدا، نتیجه ریاست دوستی
از نظر آموزه های اســلامی، ریاست و سروری بر مردم نه تنها از نظر 
هدف گذاری، حسنه و نیک نیست، بلکه شری است که زمینه ساز بیراهه 
رفتن و استفاده از هر وسیله و ابزاری است که جز تباهی برای شخص و 
جامعه اش، سود و ثمره ای ندارد. از این رو ریاست طلبی در اسلام نهی شده 
است؛ چه رسد که شخص گرفتار بدتر از آن یعنی ریاست دوستی شود و 
حب مقام و جاه و ریاست در جانش قرار گیرد. چنین شخصی ریاست را 
به جای خدا گذاشته و به جای حب خدا، حب جاه را قرار داده و خدایش 
هواهای نفســانی شده است که بدترین هدف گذاری در زندگی و خسران 
آشکاری است که برآیند آن چیزی جز از دست رفتن فرصت تکرارنشدنی 
عمر و سرمایه های وجودی نیست که خداوند برایش در دنیا فراهم آورده 
تا ابدیت خویش را بدان بســازد و خوشبختی ابدی را برای خویش رقم 
زند؛ اما او سرمایه ها را تباه کرده و اصل سرمایه را از دست داده و نه تنها 
از سود ضرر کرده بلکه از سرمایه هم زیان دیده است. چنین شخصی در 
دنیا و آخرت گرفتار شــقاوت و بدبختی خواهد شد. این گونه است که به 

عنوان ملعون در روایات معرفی می شود. 
ریاست دوستی، مقدمه ریاست طلبی

بر اساس آموزه های وحیانی، ما درباره جاه و ریاست سه دسته روایت 
داریم: یک دسته از روایات نفس »جاه« یعنی سلطه داشتن بر دیگران را 
نکوهش می کند و دسته دیگر »طلب ریاست« و اینکه انسان برای رسیدن 
به پست و مقام، دست و پا بزند را هدف گیری کرده و دسته آخر هم مربوط 
به »حب ریاست« است که همگی مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است. 

)رسائل بندگی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 299(
ضرورت تهذیب نفس پیش از ریاست

برخی میان جاه و مقام فرقی قائل نیستند و معتقدند که جاه همان 
مقام است، در حالی که جاه با مقام و ریاست فرق دارد. جاه در حقیقت 
همان نوع خاصی از سلطه و استیلا بر دیگران است )همان، ص 302 (که 
در روایت آمده اســت حب آن آخرین چیزی است که از قلوب صدیقین 
خارج می شــود. بنابراین حب الجاه همانند حب المال از شاخص های مهم 
حب الدنیا است که از رذایل اخلاقی محسوب می شود و در فرایند تهذیب 
نفس و خودســازی باید بــا آن مبارزه کرد. از ایــن رو یکی از بدترین و 
زیانبارترین آفات حکومت، سیاســت و قدرت، حب جاه و ریاست دوستی 
اســت که امام راحل همواره متذکر می شدند که تا قبل از تهذیب نفس 
و خودســازی وارد عرصه ریاست و قدرت نشوید، چرا که در این صورت 

موجبات هلاکت دین و دنیای انسان را فراهم می آورد.
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: کســی که دوست دارد مردم را در مقابل 
خود ایستاده ببیند، جایگاه او آتش جهنم است. )بحارالانوار، ج 74، ص 90(

بنابراین وقتی انسان بر اساس هوای نفس، حب به جاه پیدا می کند، 
این حالت، مقدمه ای می شــود که او دنبال ریاســت برود و به همه ابزار، 
لوازم و علل و اسباب آن تمسک پیدا می کند تا به هدف خود نایل آید و 

همین امر سبب هلاکت دین و دنیای او می شود.
کسانی که دنبال ریاست به هر شکلی می روند حتی اگر نیت صادقانه ای 
داشته باشند باید توجه داشته باشند بدون تزکیه نفس و خودسازی از قبل 
و همراه و پس از آن نمی توانند از هلاکت ابدی ناشی از ریاست و مقام در 
امان باشــند؛ زیرا حرکت در این راه همانند حرکت بر لبه تیز شمشیری 
است که جانش را می گیرد. این گونه است که شخص به سبب حفظ قدرت 
به هلاکت می افتد؛ چرا که همواره اهل قدرت با چالش هایی مواجه هستند 
که رقیبان می ســازند و شــخص برای حفظ حتی موقعیت سالم و حق 
خود باید تلاش کند تا پاســخگوی آنان باشد. حتی اگر شخص، از عنصر 
کارآمدی برخوردار باشد، همواره در معرض تهمت است؛ همان طوری که 
پیامبــر)ص( و امام علی)ع( در زمان قدرت و حکومت در معرض آن قرار 
داشــتند. این تهمت ها هم به حوزه های جنسی مربوط می شود. )نور، آیه 
11( و هم مالی و سوء استفاده از بیت المال مسلمین و اینکه خویشان را 
مقدم داشته و به جای ایثار به استیثار رو آورده است؛ چنانکه پیامبر)ص( 

بر اساس آیات قرآن بارها متهم می شود.
پس کسانی که خود را نساخته اند، در صورت ریاست طلبی قطعا خود و 
دیگران و جامعه را به هلاکت خواهند انداخت و تجربه تاریخی این حقیقت 

ریاست دوستی و سپس ریاست طلبی جزو رذایل اخلاقی است که ریشه در هوای نفس دارد. در روایات اسلامی همواره از حب 
جاه و مقام و ریاست نهی شده است، زیرا آبشخور و بستر بسیار مناسبی برای پرورش و تقویت نفس می باشد. از نظر اسلام تنها 
کسانی باید دنبال ریاست باشند که خود را کاملا ساخته و تهذیب کرده و از تمایلات نفسانی پیراسته شده اند و هدفی جز رضای 
حق و خدمت به دین و خلق دنبال نمی کنند که اگر جز این باشــد یعنی شخص، بدون تهذیب نفس قدم در وادی ریاست طلبی 
بگذارد، قطعا با مشــکلات و هلاکت روبرو خواهد شــد، هرچند نیت او خیر و صرفا برای خدمت به دین و مردم باشد. در مطلب 

حاضر به برخی از آثار زیانبار ریاست دوستی و ریاست طلبی اشاره شده است.

گفتاری پیرامون چرایی نکوهش حب ریاست در اسلام

پستومقام
طعمهیاامانت؟!

 محمدعلی نیک خواه

ریاست طلبی، عامل هلاکت
همچنین قدرت به طور طبیعی، از این ظرفیت برخوردار است که انسان 
را به استبداد رای و خودکامگی بکشاند و به هلاکت ابدی گرفتار کند و دین 
و آخرتش را گرفتار ســازد. از همین رو امام صادق)ع( فرموده اند: من طلب 
الرئاسه هلک؛ هر که دنبال ریاست باشد هلاک شود. )الکافی، ج 2، ص 297(

من تاثیری در وضعیت نمی کند و بدون دلیل یا بر اساس هواهای نفسانی 
و حزبی و جناحی غیرشایستگان را در جایگاه شایستگان قرار دهد؛ زیرا 
با اینکار خود را هلاک کرده اســت. بدترین مردم کسی است که بخواهد 
رای خویش را بفروشد و یک غیرشایسته ای را در جایگاه شایستگان قرار 
دهد. پست است کسی که برای یک لقمه نان و شام و ناهار هورا می کشد و 

در حالی که در اسلام رسیدن به هدف نامشروع و مقبول مانند آخرت و 
رضایت خدا و تقرب به او، تنها از راه های مشــروع و مقبول مجاز است و 
انسان نمی تواند حتی برای انجام حج واجب و نماز از آب و لباس و توشه 
حرام استفاده کند؛ زیرا وقتی مجاری رسیدن به هدف، آلوده و ناپاک باشد، 

هدف نیز دچار آلودگی می شود و انسان را تباه می سازد.
 از دست رفتن دین و ایمان، رهاورد ریاست طلبی

حــب جاه و ریاســت، حتی اگر ایمان را به تمــام معنا از میان نبرد، 
ولــی اگر در جانی راه یافت، زمینه تباهی آن را فراهم می آورد، از این رو 
امام صادق)ع( فکر جاه و ریاست را خطرناک دانسته و چنین شخصی را 
ملعون می شــمارد؛ زیرا این فکر مانند خوره ایمان را می خورد و در گام 
نخست نفاق را در قلب می رویاند و زمینه ساز دوری شخص از ایمان و امت 
راستین می  شود و به جای یاری امت اسلام دست خیانت به سوی اجانب 
و بیگانگان دراز می کند تا او را برای رسیدن به پست و مقام کمک کنند. 
این گونه است که زد و بندهایی را با دشمنان اسلام و بیگانگان و کافران 
و مشــرکان انجام می دهد تا بتواند بــه اهداف خویش در مقام و منصب 
دست یابد. پیامبر گرامی)ص( نسبت به  شکل گیری علاقه  به مقام و جاه 
و منصب در دل های مومنان هشدار داده و می فرماید: حب الجاه و المال 
ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل؛ حب جاه و مال در قلب نفاق 
می رویاند همچنان که آب، گیاه را می رویاند. )جامع السعادت، ص 349.(

خطر بزرگی که ریاســت طلبان و ریاست دوستان را تهدید می کند از 
دست رفتن رفیق ایمان و آخرت آنان به سبب دوستی ریاست است؛ حتی 
اگر این ریاست طلبی برای انجام خیر باشد، ولی چون خود به یک هدف 
تبدیل شــده، زمینه ساز نفاق و در نهایت تباهی دین می شود؛ زیرا اندک  
اندک محیط ریاســت مانند محیط  آلوده ای، قلب و جان شخص را تباه 
ساخته و او را برای حفظ مقام یا تقویت جایگاه و پایگاه خود به استفاده 
از هر ابزار و وســیله مشــروع و نامشروعی می کشاند و در نهایت او را در 

دستان پلید ابلیس و شیاطین و ولایت آنها قرار می دهد.
معمر بن خلاد نزد حضرت رضا)ع( نام مردی را برد و گفت: او ریاست را 
دوست دارد، حضرت فرمود: بودن  دو گرگ درنده درمیان گله گوسفندی 
که چوپانش حاضر نباشند، زیانبخش تر از ریاست  نسبت به دین مسلمان 
نیست؛ یعنی ریاست طلبی از دو گرگ درنده به دین مسلمان بیشتر زیان 

رساند. )الکافی، ج 2، ص 297(.
شقاوت ابدی برای ریاست دوستان

مرحوم مجلســی گوید: ریاســت ، بد و خوب دارد، ریاست خوب آن  
است که خدای تعالی به پیغمبران و اوصیا علیهم السلام داده و نیز مانند 
قاضی و امام جماعت و تدریس و وعظ و هر منصب شــرعی که مقصود 
رئیس، دلســوزی برای مردم و جلوگیری از فساد و منکرات باشد، و این 
ریاست واجب کفائی و گاهی واجب عینی است؛ ریاست مذموم و ناپسند 
آن است که شخص رئیس، از منصبش سوءاستفاده کند و مقصودش به 
دست آوردن اغراض پست دنیا باشد و این اخبار وارده، بر وجوه مذمومه 
و ناپسند آن حمل شود یا بر اینکه کسی نفس ریاست را دوست داشته و 

جاه طلب باشد و غرض شرعی مستحسنی از آن نداشته باشد.
انسان حتی اگر در جای شایسته نشست باید مراقب باشد تا وظیفه اش 
را به احســن وجه انجام دهــد و در کارش کوتاهی نکند تا خوار و ذلیل 
نشود. از همین رو، امام علی )ع( هشدار می دهد و می فرماید: هر صاحب 
ریاست  و حکومتی که در هنگام تصدی پست و مقامش خودخواه و متکبر 
باشد و به مردم خیانت کند و احکام دین را پایمال نماید به همان اندازه 
خیانتش در هنگام برکنار شدن از آن پست و مقام، نزد مردم خوار می شود. 

)غررالحکم صفحه 118(.
امام علی)ع( همچنین به اهل ریاست و ریاست طلبان و ریاست دوستان 
هشدار می دهد و می فرماید: در جهنم آسیابی است که می چرخد. نمی پرسید 
که چه چیز را خورد می  کند؟ پرسیده شد چه چیز را یا علی؟ فرمود: 1- عالم 
و دانشمند معارف دینی که گنهکار بوده و به علمش عمل نمی کرده است؛ 
2- فقیری که به خاطر فقر، فاسق و گنهکار شده است؛ 3- حاکم و رئیسی 
که به خاطر ریاســتش ظلم به مردم کرده اســت؛ 4- وزیری که بر مردم 
خیانت نموده و گمراهشــان کرده است؛ 5- کدخدا یا رئیسی که دروغگو 
بوده و به وظایفش نسبت به مردم عمل نکرده است. )نصایح صفحه 224(

* وقتی انسان بر اساس 
هوای نفس، حب به جاه 
پیدا می کند، این حالت، 
مقدمه ای می شود که او 
دنبال ریاست برود و به 
همه ابزار، لوازم و علل 
و اسباب آن تمسک 

پیدا می کند تا به هدف 
خود نایل آید و همین 

امر سبب هلاکت دین و 
دنیای او می شود.

***
* قدرت به طور 

طبیعی، از این ظرفیت 
برخوردار است که انسان 

را به استبداد رای و 
خودکامگی بکشاند و 
به هلاکت ابدی گرفتار 
کند و دین و آخرتش 

را گرفتار سازد. از 
همین رو امام صادق)ع( 

فرموده اند: من طلب 
الرئاسه هلک؛ هر که 
دنبال ریاست باشد 

هلاک شود.

* امام علی)ع( در حکم مسئولیتی خود به 
افراد در دوران حکومت و صدارت به این جمله 
تاکید می فرمودند که این پست و مقام برای تو 

طعمه تلقی نگردد بلکه این امانتی الهی است که 
برگردن تو نهاده شده است.

را به اثبات رسانده است. بر این اساس ریاست و پست و مقام تنها شایسته 
افراد مهذب و خودساخته و رهیده از هواها و تمایلات نفسانی است و در 
غیر این صورت، فســاد و تباهی و شقاوت در انتظار شخص ریاست طلب 

خواهد بود.
شخص طالب ریاست، باید به هر شکلی شده خود را از اتهام دور نگه 
دارد؛ در حالی که قدرت، موضع اتهام است و شخص خواسته و ناخواسته 
در معرض آن است، بلکه حتی اگر شخص خودش متهم ردیف اول نباشد، 
خویشــان او متهم ردیف اول سوءاستفاده خواهند بود، این گونه است که 
شــخص باید همواره پاســخ گوی این و آن باشد و این پاسخ  گویی غیر از 
پاسخ  گویی به خدا و پیامبر)ص( در دنیا و آخرت است. در چنین اوضاع 
پرخطری است که اشخاصی که تهذیب نفس نکرده و تزکیه نشده اند، دچار 
لغزش می شــوند و برای دفاع از خویش به راه های ناصواب و سو ءاستفاده 
از قــدرت برای تنبیه و یا مجازات یا به قول خویش احقاق حق می روند 
و دیگران را به خواری می کشــانند و همین زیاده روی و اسراف و تعدی 
در مقابله به مثل و یا دفاع موجب می شــود که به ظلم گرفتار شده و به 

عنوان ظالم به هلاکت افتند.

* کسانی که خود را نساخته اند، در صورت 
ریاست طلبی قطعا خود و دیگران و جامعه را به 

هلاکت خواهند انداخت و تجربه تاریخی این حقیقت 
را به اثبات رسانده است. بر این اساس ریاست و 

پست و مقام تنها شایسته افراد مهذب و خودساخته 
و رهیده از هواها و تمایلات نفسانی است و در غیر 

این صورت فساد و تباهی و شقاوت در انتظار شخص 
ریاست طلب خواهد بود.

* کسانی که با قدرت و ثروت و زور و زر و حتی 
تزویر، برای انتخاب شدن برای پست و مقام و 

منصب و جاه تلاش می  کنند و مردم را می خرند در 
حقیقت ملعونانی هستند که به عنوان مستکبر، 

مستضعفانی را گله  وار دور خود جمع کرده و 
خودشان و دیگران را به هلاکت می افکنند؛ زیرا این 
دسته از مردم راه را بر شایستگان بسته اند و اجازه 
نمی دهند آنانی که شایسته هستند در این پست و 

مقام قرار گیرند و به مردم خدمت رسانی کنند.

پست و مقام، امانتی الهی
سوال این است که پست و مقام هایی که در اداره جامعه وجود دارد و 
لازمه حیات اجتماعی انسان ها است با چه نگاه و انگیزه ای باید به دست 

آید تا جوامع انسانی به سعادت و رستگاری نائل شوند؟
براســاس آموزه های وحیانی، پست و مقام در اداره جامعه و حکومت 
بــه مثابه امانتی الهی باید تلقی گردد. که فقط افراد شایســته و صاحب 
صلاحیت در  دو عرصه نظری و عملی می توانند پست و مقام های جامعه 
را احراز نمایند. امام علی)ع( در حکم مســئولیتی خود به افراد در دوران 
حکومت و صدارت به این جمله تاکید می فرمودند که این پســت و مقام 
برای تو طعمه تلقی نگردد بلکه این امانتی الهی است که برگردن تو نهاده 

شده است. )نهج البلاغه- نامه 5(
بنابر این پست و مقام در یک جامعه توحیدی و الهی، به مثابه امانت 
الهی است که صاحب امانت باید ویژگی ها و صلاحیت های فکری و اخلاقی 
لازم را برای احراز آن داشته باشد همان گونه که قرآن کریم می فرماید: ان 
الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها. تحقیقاً خداوند شما را امر می کند 

که امانات )الهی( را به اهلش بسپارید. )نساء- 58(

آن حضرت همچنین می فرمود: 
بپرهیزید از این رؤسایی که ریاست 
را به خود می بندنــد، زیرا به خدا 
سوگند که کفش ها دنبال سر مردی 
صدا نکند، چز آنکه هلاک شــود و 
هلاک کند. )الکافی، ج 2، ص 297(

پس کسانی که دوست دارند 
عده ای دنبالشــان راه بیفتند و با شوکت و شکوه در جامعه این سو و آن 
سو بروند و اتومبیل های آنچنانی سوار شوند و کسانی برایشان راه باز کنند 
و کســانی دنبالشان در خیابان ها بروند و هورا بکشند و زنده باد بگویند، 
خودشان و مردم را به هلاک افکنده اند؛ زیرا هم خودشان گمراه و ملعون 

هستند و هم آن مردمی که دنبالشان راه افتاده اند و هورا می کشند.
محمدبن مسلم گوید: شنیدم امام صادق)ع( همیشه می فرمود: گمان 
نکنی که من خوبان و بدان شما را نمی شناسم؟! چرا به خدا که بدان شما 
کسی است که دوست دارد پشت سرش راه روند، و بناچار باید دروغ پرداز 

یا ناتوان در رای باشد. )الکافی، ج 2، ص 299(
کســانی که با قدرت و ثروت و زور و زر و حتی تزویر، برای انتخاب 
شدن برای پست و مقام و منصب و جاه تلاش می  کنند و مردم را می خرند 
و دنبال خویش این خیابان و آن خیابان و این شهر و آن شهر می برند و 
میتینگ و کارناوال و مهمانی راه می اندازند، در حقیقت ملعونانی هستند 
که به عنوان مســتکبر، مســتضعفانی را گله  وار دور خود جمع کرده و 
خودشــان و دیگران را به هلاکت می افکنند؛ زیرا این دســته از مردم راه 
را بر شایســتگان بسته اند و اجازه نمی دهند آنانی که شایسته هستند در 
این پست و مقام قرار گیرند و به مردم خدمت رسانی کنند. اینان همانند 
کسانی هستند که در خانه های اهل بیت)ع( را بستند و با حمایت های باطل 
خود اجازه دادند نااهلان، زمام امور دین و دنیای مردم را در دست گیرند 
و در مجالس به قانونگذاری و اجرای احکام و بده و بستان بپردازند و دین 
و دنیای امتی را تباه ســازند. )احزاب، آیات 68 و 69 و روایات تفسیری( 
از همین رو امام صادق)ع( فرموده است: ملعون من تراس ملعون من هم 
بها ملعون من حدث بها نفســه؛ ملعون است کسی که ریاست را به خود 
بندد، ملعون است کسی که به آن همت گمارد، ملعون است کسی که به 

فکر آن باشد.)الکافی، ج 2، ص 297(
سفیان بن خالد می گوید: امام صادق)ع( به من فرمود: ای سفیان! از 
ریاست بپرهیز؛ زیرا هر که جویای ریاست شد هلاک گشت. عرض کردم: 
فدایت شوم! پس همه ما هلاک شدیم؛ زیرا هیچ یک از ما نیست جز آنکه 
دوست دارد اسمش برده شود و مردم به او روی آورند و از او استفاده کنند. 
حضرت فرمود: درست متوجه نشدی، بلکه ریاست طلبی به این معناست 
که کسی را غیر از حجت [خدا] علم کنی و هر چه می گوید تصدیق نمایی 

و مردم را به عقیده او فرا خوانی. )الکافی، ج 8، ص 153(
پس کسی که حجت خدا و شایستگان را کنار بزند و بخواهد خودش 
ریاســت کند یا زمینه را برای غیر اهل با رای دادن فراهم آورد و او را در 
منصب و جایگاهی قرار دهد که شایســته آن نیســت، خودش را هلاک 
کرده و دیگران را نیز به هلاکت افکنده اســت. بنابراین نباید گفت رأی 

رأی می فروشد و خود و جامعه  اش 
را تبــاه می کند؛ زیــرا در روایات 
آمده اســت که همیــن افراد به 
ظاهر مستضعف فکری و فرهنگی 
و قدرتــی و مانند آنها بودند که با 
حضور در کنار غاصبان در سقیفه 
و جمل و صفین و نهروان و مانند 
آنها، دولت های طاغوتی را ساختند و تقویت کردند و در خانه اهل بیت)ع( 
و امیر مومنان امام علی)ع( را بستند و سوختند و امت را تکه تکه کردند.

ابوحمزه ثمالی گوید؛ امام صادق)ع( فرمود: بپرهیز از ریاست و بپرهیز 
از اینکه دنبال مردم روی، عرض کردم: قربانت گردم ریاست را فهمیدم و 
اما اینکه دنبال مردم روم یعنی چه؟ که من دو سوم آنچه دارم )از احادیث 
و اخبار شــما( از دنبال مردم رفتنم به دســت آمده؟؟ فرمود: چنانکه تو 
فهمیدی نیست. مقصود این است که بپرهیز از اینکه مردی را بدون دلیل 
[در برابر امام)ع(] به پیشــوائي برگزینی و هر چه گوید تصدیقش کنی. 

)الکافی، ج 2، ص 298(
تحزب گرایی دوستداران ریاست

بدترین مردمان در این وادی کسانی هستند که برای رسیدن به مقام و 
جاه، حزب تشکیل می دهند و نه تنها خود در جاده تباهی گام برمی دارند، 
بلکــه گروهی را به دنبال خویش با وعده و گاه حتی وعید می کشــانند؛ 
زیرا برخی از اصحاب قدرت و ثروت، برای بقای خویش در مقام و منزلت 
اعتباری دنیا به هر کاری دســت می زنند تا بر  جای خویش باقی بمانند 
و یا جایگاهشان تقویت شود و تزلزلی در آن راه نیابد. این  گونه است که 
در چارچوب حزب بازی و گروه بندی،  شایســتگان را از قدرت و مدیریت 
ثروت عمومی دور می سازند و انحصارگرایانه هر کسی را به هر حیله ای از 
جایگاه شایسته دور می کنند. برخی از مردم مستضعف فکری و فرهنگی 
را به وعده ای می  خرند و یا به وعیدی می ترسانند و پیرو خود می سازند.

البتــه از نظر قرآن گروه های حزبی به ســبب آنکه به هدفی گرد هم 
می آیند و همواره هدف برای آنان اصالت می یابد، توجهی به آسیاب و ابزار 
آن ندارند. لذا حق و باطل و درســت و نادرســت را به کار می گیرند تا به 

هدف خویش برسند. 
خداوند می  فرماید: من الذین فرقوا دینهم و کانوا شــیعا کل حزب بما 
لدیهم فرحون؛ از کســانی که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه 

شدند هر حزبی بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند. )روم، آیه 32(
در حقیقت این دســته از مردم با گروه بندی در جامعه و امت اسلام، 
هدف گذاری های خویش را برتر دانســته و نسبت به آن هیجانات شدید 
عاطفی و احساسی دارند؛ پس وقتی حزب خویش را پیروز میدان می بینند، 
خوشــحال می شوند و هرگاه شکست خورده یافتند، خشمگین می شوند. 
برای آنان رضایت خدا و خلق مهم نیست، بلکه رسیدن به اهداف حزبی 
و جناحی، مهم و ارزشــی است و برای رسیدن به آن هدف از هر وسیله 
مشــروع و نامشروعی سود می برند؛ زیرا وقتی هدف برایشان در هر حال 
ارزش شد، کاری به چیز دیگر ندارند و برای رسیدن به اهداف حتی مشروع 
و مقبول دست به هر کاری می زنند و از هر وسیله و ابزاری بهره  می برند؛ 

 طلب علم و درس خواندن ارزش دارد وگرنه شکم و شهوت و خواب و خوراک 
را حیوانات هم دارند؛ بنابراین ارزش انسان به درک و فهمش است.

با درس خواندن است که می فهمیم همین سگی که نجس است؛ اگر آموزش 
ببیند و گوسفندی را بگیرد برای ما بیاورد، گوشت آن گوسفند حلال است وگرنه 
گوشت گوسفندی را که سگ آموزش ندیده بیاورد،  حرام است، این علم است که 
می گوید فرق بین پســت ترین موجودات که نجس العین است در صورت آموزش 

دیدن و آموزش ندیدن کاری که انجام دهد حلال یا حرام است.
پیغمبری سوار بر الاغ بود از روستایی می گذشت به قبرستان رسید و گفت 
خدایــا این مردگان چگونه زنده می شــوند؟ در این هنگام به فرمان خداوند مُرد 
و صدســال بعد خداوند او را حیات دوباره بخشــید و این نشان می دهد که علم، 
آنقدر ارزش دارد که پیامبری صدسال باید بمیرد تا یاد بگیرد که خداوند چگونه 

مردگان را زنده می کند.
در اسلام فارغ التحصیل نداریم

چرا حوزه های علمیه در ایام تعطیلات تابستان تعطیل می شود. ما در اسلام 
فارغ التحصیل نداریم و باید علم را از گهواره تا گور آموخت، باید بر این اســاس 
گفت »وقل رب زدنی علما«؛ علما و بزرگان دین در هوای داغ نجف درس خواندند 
و مرجع شــدند و اینکه خداوند به حضرت موسی)ع( دستور می دهد تا حضرت 

خضر را پیدا کند و یاد بگیرد یعنی پیغمبر هستی؛ اما فارغ التحصیل نیستی.
باید بدانیم چه درسی بخوانیم و روی منبر چه مباحثی را مطرح کنیم، علم 
بر ســه قسم است، علم مفید، علم مضر و علمی مابین مفید و مضر و در تعریف 
علم مفید باید گفت این همان علمی است که پیغمبری باید صدسال بمیرد تا یاد 

بگیرد؛ چرا که یادگیری،  فهم و رشد و بصیرت را به دنبال دارد.
بهترین تعریف علم مضر را آیه قرآنی »ویتعلمون ما یضرّهم ولا ینفعهم«است. 
دانستن بعضی چیزها فاید ه ای بر آن مترتب نیست، مثل اینکه بدانیم شرایط خواندن 
نماز در قطب شمال چگونه است؛ بنابراین باید در آنچه که در منابر و سخنرانی ها 
برای مردم بازگو می شــود، دقت شــود که هر چه در رساله آمده دانستنش برای 

مردم مفید نیست مثل شک بین دو و پنج در نماز که معمولا پیش نمی آید.
توجه به مسائل مورد نیاز مردم در سخنرانی ها

از دیگر مواردی که بیان آن در منابر نباید صورت گیرد این است که خطبه را 

توصیه های حجت الاسلام  قرائتی 
به طلاب و اهل علم

سخنران به عربی بیان کند حال آنکه برای عموم مردم قابل فهم نیست و فایده از 
شنیدن آن حاصل نمی شود، 10شب سخنرانی برای مردم در محرم یا ماه رمضان 
یا هر مناسبت دیگر و پرداختن به یک موضوع خاص،کاری بیهوده و بی ثمر است و 
ما نباید امروز بر اساس آنچه که قدما عمل می کردند، عمل کنیم، سخنرانی مفید، 
آن است که در هر شب به یک مبحث پرداخته شود، شبی به موضوع زکات، در 

شب دیگر اخلاق  و نماز و مسائلی که مورد نیاز مردم است.
برخی سخنرانان با کلمات بازی می کنند و جملات و کلمات مترادف و هم معنا 
را مدام تکرار می کنند، در حالی که باید سخنران بر بالای منبر کم حرف بزند، مفید 
حرف بزند و مسائل مورد نیاز مردم را بازگو کند: ومن احسن قولا ممن دعا الی الله؛ 
بهترین آدمها منبری ها هســتند، اگر منبری دعوتش به خدا باشد منبرش خوب 
است به شرط اینکه این دعوت را نه در مسجد بلکه در خانه اش نیز بر همین اساس 
عمل کند؛ به عبارتی دیگر هم در خانه و هم در مسجد دعوتش »الی الله« باشد.

 باید برای لحظه لحظه عمر از خداوند متعال استغفار کنیم و زمان را بیهوده 
از دست ندهیم؛ همان گونه که امامان ما از لحظه لحظه عمرشان برای استغفار و 

تسبیح خداوند استفاده می کردند و لحظه ای غافل از یاد و ذکر خداوند نبودند.
قرآن، بهترین و کامل ترین منبع برای وعظ 

قرآن باید محور همه کارها باشد؛  چرا که قرآن جامع و کامل است و در باب 
همه مسائل می توان به قرآن تمسک کرد و نکته هایش را استخراج کرد و آموخت، 
نباید برای موعظه کردن به سراغ عرفان رفت، چرا که برخی از این عرفان ها غلط 
اســت یا نباید منبر را به بیــان تاریخ منحصر کرد؛ چرا که صحت و عدم صحت 

آن مشخص نیست.
شــما ببینید انســانی را که بیرون از بانک به تماشای آن نشسته است و یا 
جوانانی که با شــدت و حدت به تماشــای یک برنامه ورزشی 90 دقیقه ای مثل 
فوتبال می نشــینند، اینها همه زمان و وقت و کارهای بیهوده اســت که باید از 

زندگی ها حذف شود، تماشاگر فوتبال نباشیم؛ خودمان ورزش کنیم، از تماشای 
مسابقه فوتبال، چیزی جز خسران عایدمان نمی شود.

علمی که انسان با تحقیق از آیات و روایات به دست می آورد، آن زمان مفید 
فایده است که به مردم بگوید؛ بنابراین آن علمی که انسان در نزد خود نگه دارد 

علم نیست.
فردی از من پرسید راه حلی نشان بدهید که مسجد بعد از اقامه نماز باز باشد، 
بنده گفتم این نیازمند صرف بودجه است و بودجه فرهنگی باید صرف این امور شود؛ 
متأسفانه ما راحت پول خرج می کنیم،  اسراف می کنیم، عمرمان را تلف می کنیم 
و هیچ برنامه ای برای زندگی مان نداریم و بعد کاســه چه کنم چه کنم بر دست 

می گیریم و حتی برای پیش پا افتاده ترین مسائل نیز دنبال راه حل می گردیم.
علم نافع علمی است که عالمش به واسطه آن، دستگیر پدر و مادرش باشد 
و دست آنان را بوسه زند و متواضع باشد، ثمره علم،  اشک است و طلبه باید اهل 

اشک باشد؛ اینکه می گویند علما و روحانیان سلسله جلیله هستند این در صورتی 
مصداق دارد که فرقی بین نماز نجار و بنا و قصاب با یک عالم باشد وگرنه همین 

نماز سه رکعتی مغرب و عشا را یک انسان معمولی هم می خواند.
طلبه باید از ابتدا مواظب طلبگی اش باشد،  تقوا باید از ابتدا در طلاب تقویت 
شود و یک طلبه باید با مطالعه فردایش با امروز و دیروزش متفاوت باشد و البته برای 
این تفاوت نیاز است که محور کارهایش را تفسیر و جدی گرفتن قرآن قرار دهد.

ضرورت مهارت آموزی در بین طلاب حوزه های علمیه
در حوزه هــای علمیه باید طلاب در هر ســال تحصیلی مهارتی خاص را فرا 
گیرند. برای مثال در ســال اول روش تدریس قرآن در ســال دوم قصه گویی در 
سال سوم احکام که اگر طلبه ای در سال دوم دیگر درسش را ادامه نداد، حداقل 
فایده اش این است که او دو هنر تدریس قرآن و آموزش احکام را فرا گرفته است.

یک طلبه باید ذبح گوسفند، شنا و تیراندازی وحتی مرده شوری را فرا بگیرد 
و بتواند پاســخگوی شبهات وهابیان باشد، باید تعجیل کنیم ؛زمان، زمان خوبی 
است. نگاه نکنیم که چند جوان بی حجاب و کذایی در جامعه هستند، باید جدی 

باشیم و از زمان حاضر به خوبی بهره بگیریم.
روضه خوانی ما نیز باید بر اســاس قرآن باشد،اگر می خواهیم روضه حضرت 
علی اصغر)ع( را بخوانیم، باید بر اســاس آیات قرآن باشــد که بنده بر این اساس 

روضه خوانی می کنم.
خداوند بهترین روضه خوان است، وهابی ها می گویند روضه خوانی شرک است؛ 
در آیه  9 سوره تکویر آمده است: بای ذنب قتلت، آنان به چه جرمی دختران را 
زنده به گور می کردند، می بینیم که خدا برای دختر مشرک نیز روضه می خواند؛ 
 چرا که در جایی که ظلمی بر کسی روا شد چه مسلمان چه مشرک تفاوتی ندارد 

و باید برای آن ناله کرد و روضه خواند.
حوزه های علمیه نور هســتند و باید از این نور کسب فیض کرد،  خط را گم 
نکنیم و یادمان نرود چه واجب و چه مســتحب است، حوزه مثل خورشید است؛ 
از نور خورشــید استفاده کنید؛ باید در هشت سال طلبگی هشت هنر طلبگی را 
طلاب بیاموزند و باید بازنگری کنیم و خاک باغچه را عوض کنیم و مقداری تغییر 

و تحول در برنامه ریزی ها باشد.
از : رسا

*  باید برای لحظه لحظه عمر از خداوند متعال استغفار 
کنیم و زمان را بیهوده از دست ندهیم؛ همان گونه که 

امامان ما از لحظه لحظه عمرشان برای استغفار و تسبیح 
خداوند استفاده می کردند و لحظه ای غافل از یاد و ذکر 

خداوند نبودند.


